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نگاهي به كتاب «در ستايش عشق»
درباره توضيح ناپذيري عشق

جنبش روانكاوي در ابتداي قرن بيستم مفهوم عشق را به صورتي بي سابقه 
بي اعتبار كرد. روانكاوي توانست  هاله هاي تاريخي، تمدني و فرهنگي حول 
اين واژه را پاك كرده و از عشق تقدس زدايي كند. اين رويكرد ادامه دهنده 
ــيك بود كه همواره با بدبيني به عشق نگاه  ــي از سنت فلسفه كلاس بخش
مي كرد. روانكاوي، ريشه احساسي به نام عشق را داراي بعدي كاملا جنسي 
مي دانست. اما اين همه ماجرا نبود. در دهه 1970 «لاكان» تز شوكه كننده 
خود را مطرح كرد. «رابطه جنسي وجود ندارد». «در رابطه جنسي هر فرد به 
ميزان زيادي تنهاست. بالطبع بدن ديگري بايد در ميان باشد اما سرانجام، 
لذت همواره لذت شما خواهد بود. رابطه جنسي جدا مي كند. متحد نمي كند. 
اين واقعيت كه برهنه ايد و ديگري را مي فشاريد نوعي تصوير متعلق به عرصه 
نظم خيالي است. واقعيت آن لذتي است كه شما را به دوردست ها و بسيار 
دور از ديگري مي برد». (در ستايش عشق، صفحه 23) از نظر لاكان عشق 
ــت كه جايگزين فقدان رابطه جنسي مي شود. لاكان نمي گويد  مازادي اس
عشق سرپوشي بر روابط جنسي است او مي گويد رابطه جنسي اصلا وجود 
ــق  ــي نداريم و عش ندارد. چيزي به نام تفاهم و هماهنگي در رابطه جنس
همواره براي جبران فقداني كه ناشي از عدم امكان آن رابطه است به صورت 
ــود. آن چيزي كه من در چشم هاي تو مي بينم  متمم به معادله وارد مي ش
ــم هاي ديگران نمي بينم، نمي دانم چيست، نمي توانم توضيحش  و در چش
بدهم، عشق همان حرف به زبان نيامدني است. همان مكث، وقفه، گسست، 
ــودگي روبه آينده است. اتفاق توضيح ناپذير است. در عشق   عدم تعين و گش
ــوي خويش، به فراسوي خودشيفتگي پا مي گذارد. «در رابطه  فرد به فراس
جنسي، آدمي  از طريق وساطت ديگري با خود رابطه دارد. ديگري شما را 
در راه كشف حقيقت لذت ياري مي كند. برعكس در عشق، وساطت ديگري 
في نفسه كافي است. ماهيت مواجهه عاشقانه همين است. آدمي  مي كوشد 
ديگري را از آن خود كند و او را وادار كند همانگونه كه هست براي او باشد. 
عشق آن چيزي است كه قوه تخيل به  كار مي گيرد تا تهي بودگي ايجادشده 
به وسيله رابطه جنسي را پر كند. رابطه جنسي هرچقدر هم باشكوه باشد، به 

نوعي پوچي و تهي بودگي مي انجامد.»
وفاداري به زخم عشق

در زمان اعلام مرگ همه حقيقت هاي كلي در دوران «پساايدئولوژيك» 
فرهنگ سرمايه داري پيروز و متاخر عصر «پايان»، پايان تاريخ، پايان انقلاب، 
ــام پايان هاي ديگر، در دوره پناه بردن  پايان مبارزه، پايان آغاز و انواع و اقس
بيشتروبيشتر به حوزه خصوصي و حريم امن خانواده، خلاقيت هاي فرهنگي 
ناب، بوديسم، عرفان شرقي، يوگا و انبوهي از ديگر كالاهاي بنجل صنعت 
مد و فرهنگ، همراه با چرخه بي پايان تخطي  و گناه در گوش دادن به فرمان 
ــوپر اگو و خلق انواع شكل هاي سادومازوخيستي رابطه جنسي و تاويل  س
ــانه و سوبژكتيو ماجرا جويي هاي جنسي به عنوان تنها كنش  زيبايي شناس
ــي»، آلن بديو از زنده شدن دوباره عشق  راديكال ممكن در عصر «پساسياس
و پيوند آن با ديگر حقيقت هاي كلي همچون انقلاب و ايده كمونيسم حرف 
ــتايش عشق» كه مي توانست  ــخوان «در س مي زند. كتاب كم حجم و خوش
ترجمه فارسي روان تري داشته باشد در اصل مصاحبه اي است كه نيكلاس 
ترونگ در حاشيه فستيوال آوينيون با بديو انجام داده است. بديو را «فيلسوف 

حقيقت» و بزرگ ترين فيلسوف زنده فرانسه مي دانند، يك متفكر راديكال، 
ــه با  ــي كه همراهي خود را با جنبش هاي مردمي  هميش يك فعال سياس
صدايي بلند اعلام كرده، يك نمايشنامه نويس و اين بار يك بديوي عاشق. او 
عشق را در معرض تهديدي جدي مي بيند و كتاب را با اين شعر آرتور رمبو 
ــق را از نو در برابر ديكتاتوري امنيت و عافيت ابداع  آغاز مي كند: «بايد عش
كرد.» حقيقت، حقيقتي كه از طريق دانش يا معرفت نمي توان درك كرد و 
ــكار و به سرعت ناپديد مي شود. او گسست از يك  فقط در زمان رخداد، آش
وضعيت قبلي مثل آنچه در انقلاب اتفاق مي افتد را «رخداد» مي نامد. وقوع 
رخداد و آشكارشدن حقيقت در چهار عرصه رخ مي دهد: عشق، سياست، 
ــروع يك ژانر هنري جديد و  هنر و علم. در هنر خلق يك اثر خلاقانه يا ش
ــافي شبيه كشف گاليله رخداد محسوب مي شوند.  در علم اختراع يا اكتش
ــت به مديريت، علم به تكنولوژي،  ــو آفت دنياي امروز را تبديل سياس بدي
ــق به رابطه جنسي مي داند. رخداد،  آفرينش هاي هنري به فرهنگ و عش
نقطه تسليم ناپذير وضعيت است زيرا هم جزيي از وضعيت است و هم چيزي 
ــت كه به آن مي نگريم اما آن را نمي بينيم،  اضافه بر آن. رخداد مازادي اس
به محض پيدايي، ناپديد مي شود. آنچه از «رخداد» در يك «وضعيت» باقي 

مي ماند، ردپاها و وفاداري هاي ذهني به آن است. 
علاوه بر روانكاوي، نگاه ديگري كه به عشق لطمه مي زند اعتقاد به وحدت 
و يكي شدن عاشق و معشوق است كه از سنت عرفاني عشق نشأت گرفته 
است. از نظر بديو عشق صحنه اي است كه در آن نمايش «دو» اتفاق مي افتد؛ 
نمايشي كه در آن دو تن با همه تفاوت و شكاف، جهاني مشترك مي سازند. 
ــق را از مقوله انقلاب و مقاومت و چشم دوختن به  بديو مبتلاشدن به عش
ــتگان را وعده  ــعادت ازچنگ گريخته گذش ــي مي داند كه خاطره س روياي
ــق، رقص بدن ها و زبان هاست. عشق، سرخ و همرنگ خون  مي دهد. «عش
است. عشق، عرصه خطر و اهل افراط و تفريط است و نسبتي با ميانه روي 
ــور و ارضا كننده،  ــورداري از يك رابطه پرش ــدارد.» «امروزه يگانه راه برخ ن
خيره شدن دو طرف در چشم هاي يكديگر و فراموش كردن جهان اطرافشان 
ــت، بلكه آنها بايد در حالي كه دست در دست هم دارند همراه هم به  نيس

بيرون، به نقطه اي ثالث بنگرند؛ همان آرماني كه برايش مي جنگند.»
عشق: امر حادث

«اگر در فلان ميهماني تو را نمي ديدم، اگر آن روز اتفاقي به تماشاي تئاتر 
نرفته بوديم، اگر آن روز صبح زود همزمان با طلوع خورشيد به چشم هاي 
تو خيره نمي شدم اكنون اينچنين از پاي درنيامده بودم.» به همين راحتي. 
اتفاقي كاملا شانسي و عجيب وغريب، رخدادي ناگهاني و حادث كه همچون 
صاعقه سوژه را به دو بخش تقسيم مي كند و به حيات سوژه زخم مي زند. 
ــق مي ناميم غالبا  ــت مخالف اين نظر: «آن چيزي كه در نگاه اول عش درس
سوء تفاهم و اشتباهي بيش نيست. انسان متمدن در درجه اول بايد بتواند 
ــق عرصه قمار و راه رفتن بر لبه پرتگاهي  روابطش را «مديريت» كند.» عش
ــق شبيه پرتاب تاس است و به شكست يا پيروزي ختم  عميق و ابراز عش
ــود. بعد از مواجهه عاشقانه و در صورت پيروزي، تكرار به مثابه امري  مي ش
خلاق اتفاق مي افتد. هربار كه به تو ابراز عشق مي كنم يا شعري يا نامه اي 
برايت مي فرستم با تجربه اي نو مواجه مي شوم. تكرار نه امري كسل كننده و 
نشانه غيبت كه نشانه فوران زندگي است. درست همانطور كه خدا هرروز 

صبح به خورشيد مي گويد يك بار ديگر طلوع كن. 

بررسى

نگاهى به كتاب «قهقهه شهريارى»
شهريار نيچه اى باتاى

با سورئاليسم كار را شروع كنيم؛ جريانى كه ژرژ باتاى در آغاز راه با 
آن همراه بود. سورئاليست ها در جست وجوى پيوندى ميان فضاى درونى 
از يك سو و فضاى طبيعت فيزيكى و فضاى اجتماعى [ارتباط و گفتار] از 
سوى ديگر بودند. آنها به دنبال تركيبى خيالى ميان فضاى درونى و فضاى 
طبيعت و اجتماعى بودند. در  حالى كه سورئاليسم را به عنوان جنبشى 
ــيم، اما امروز شمارى از ادعاهايى كه در نيم قرن گذشته  ادبى مى شناس
ــعر به جاى سياست،  ــت: جايگزينى ش مطرح كرده بود رنگ باخته  اس
ــايى استعلايى. اگرچه  ــعر و جست وجو براى رازگش سياست زدگى ش
همراهى باتاى با سورئاليست ها ديرى نپاييد، اما اين ادعاها همان نقاطى 
است كه باتاى سياست خود را با ايده درون ماندگارى در آنجا دنبال كرد. 
براى مثال آندره برتون در رمان «عشق ديوانه» مى نويسد: «انگار كه شب 
عميق هستى انسانى ناگهان سوراخ شده بود، انگار كه ضرورت طبيعى 
رضايت داده بود كه به ضرورتى منطقى تبديل  شود و تمام چيز ها را به 
شفافيتى كامل اندازد.» همانطور كه خود برتون نيز اشاره مى كند بنا بود 
پروژه اى با ريشه هگلى تنها از طريق اضافه بار عاطفى و بنابراين ذهنى، 
ــود. درواقع تحريف يا  ــتايش بيش از حد نماد ها تعقيب ش از طريق س
ارجاع سازى صرفا زبانى در رابطه ميان سوژه هاى جمعى [مردم]. همان 
چيزى كه سورئاليست ها كوشيدند در حوزه زندگى روزمره بار معنا را بر 

آن اضافه كنند، هرچند نتوانستند چيزى را تغيير دهند. 
از اين رو، رابطه باتاى با سورئاليسم رابطه اى پيچيده بود. او هرگز عضو 
ــمى هيچ يك از گروه هاى سورئاليستى نبود، هرچند با برخى افراد  رس
ــت. باتاى با آنها بود  اين حلقه از جمله آندره برتون، رابطه نزديكى داش
ولى با تمام دلبستگى هايش از آنها دور شد و با آنها نماند. شايد به يك 
دليل روشن: هيچ راهى به تنهايى به ميانجى زبان براى جهش از مبادله 
ــته و ندارد. براى باتاى سورئاليست ها  كالا ها به مصرف آنها وجود نداش
به حد كافى خواست فراروى نداشتند. آنها به متعلقات استعلايى شان 
ــيدند به طراز بنيادين مسايلى چون كام جويى  مى نازيدند، اما مى ترس
بپردازند. اگرچه در دهه 1930 باتاى و برتون همزمان با اتفاقات سياسى 
آن دوره، با هم سازمانى سياسى  عليه فعالان جناح راست سياسى فرانسه 
ــكيل دادند، اما اين سازمان عمرى كوتاه داشت. با تمام اين اوصاف  تش
ــم از هر منظر و منظورى، جنبشى  در دهه 1950، زمانى كه سورئاليس
مرده به حساب مى آمد، باتاى از اهميت اين سنت دفاع كرد. و ايده هاى 
ــط داد. از اين رو، روش باتاى حتى با جدايى كامل  ــى خود را بس سياس

از سورئاليست ها نيز شيوه آستانه نشينان بود؛ آستانه نشين سورئاليسم. 
ــيوه او طغيانى و  ــيوه اى نيچه اى بود؛ ش با اين حال روش باتاى، ش
ــرد و درواقع به جاى  ــته مى ك ــاى اختلافات را برجس ــرب بود. بات مخ
ــكاف ها باشد آنها را وسيع تر مى ساخت تا آن  آنكه به دنبال پركردن ش
ــو به سوى ديگر  ــاس/قصد از يك س «لحظه»اى كه جرقه ناگهانى احس
ــى به مرگ و به  ــب به روز، از زندگ ــيد، از ش بجهد؛ از زمين به خورش
همين سان از امر منطقى به غيرمنطقى، از امر بهنجار به امر نابهنجار. 
از اين رو، در باتاى تماميت فضاى ذهنى، فيزيكى، اجتماعى تا جايى كه 
مركز و پيرامون از يكديگر متمايزند، به نحو غم انگيزى درك مى شود؛ 

ــاله اى كه  هرچند مركز واقعيت غم انگيز خودش را دارد. مهم ترين مس
محور انديشه سياسى او را شكل مى دهد. 

ــى ايده هاى هگل و نيچه را خوانده بود.  باتاى در كالج جامعه شناس
ــت كه باتاى درباره  از اين رو، نيچه و هگل پس زمينه هر آن چيزى اس
آن نوشت و انديشيد. درك سياسى او نيز در سايه تفسير خاصى است 
كه از آنها داشت. آنچه از هگل اقتباس كرد، رابطه ميان خود و ديگرى 
ــبت اين ارتباط با خشونت. و درست در زمانى كه فاشيسم در  بود و نس
آلمان، نيچه را متفكرى براى خود و نازيسم مى دانست، باتاى در فرانسه 
ــت معرفى كرد. براى باتاى «اراده  نيچه را به عنوان متفكرى ضد فاشيس
به قدرت» نيچه اى به معناى خواست بازپس گيرى انرژى عظيم ضمير 
ــوى قدرتى است كه ويرانگر و  ــت و منع آن از حركت به س يك فرد اس
سلطه گر خواهد بود. باتاى كوشيد با اين تفسير از هگل و نيچه، بفهمد 
چرا بعد از انقلاب ماركسيستى و جنبش هاى آوانگارد، در اتحاد جماهير 
ــوروى استالينيسم بر سر كار آمد و در ايتاليا و آلمان فاشيسم. البته  ش
براى باتاى، گفتار فاشيسم در وجود انسان، محركى براى قربانى كردن 
خود بنا مى كند، ولى او مشخص نمى كند از خود گذشتگى مطرح شده 
ــدن براى و در راه  ــت، بلكه به معناى قربانى ش در اين گفتار اصيل نيس
پيشوا است. با اين حال كليت تفكر سياسى باتاى را مى توان در همين 

اثنا جست وجو كرد. 
ــت با عنوان «قهقهه  ــرا مجموعه مقالاتى از باتاى درباره سياس اخي
شهريارى» منتشر شده است؛ كتابى كه منتخبى از مقالات سياسى يا 
ــت پرداخته. مقالاتى كه در  ــت كه باتاى به مساله سياس متن هايى اس
اين كتاب جمع آورى شده به دوره هاى مختلف فكرى او و فعاليت هاى 
ــى اش بازمى گردد. هرچند اين متون بيشتر به دوره هاى فعاليت  سياس
سياسى باتاى تعلق دارد؛ متونى سياسى كه برخاسته از خواست سياسى 
ــاى در تمام آثارش، در پى تجربه هاى  ــكال و انقلابى باتاى بود. بات رادي
ــكار مى كند. از اين رو،  ــانى  است؛ تجربه هايى كه حدود تفكر را آش انس
ــت كه فراتر از ساحت بازنمايى در زبان است:  بر تجربه هايى تاكيد داش
ــى؛ درواقع همان  ــردن و اتحاد عرفان ــق اروتيك، قربانى ك قهقهه، عش
ــوى ديگر مهم ترين  ــت ها دور كرد. از س تجربياتى كه او را از سورئاليس
ــى باتاى، «شهريارى [حاكميت]» است؛ مفهومى  مفهوم انديشه سياس
كه نبايد با شهريار ماكياولى خلط شود. چرا كه شهريار باتاى دو سويه 
فردى و جمعى دارد. شهريار باتاى آرى گوى به حيات و ابرانسان است 
ــت تصرف ابژه اى را ندارد. شهريار باتاى پيرو  و در جايگاه جمعى خواس
نيچه اى است كه تاكيدش بر درون ماندگارى است و تمام وجوه هستى 
ــت قدرت يا حيات  ــردگى خواس را چيزى جز درجات گوناگونى از فش
بيشتر يا خلاقيت نمى داند. اگرچه به نظر مى رسد با انتخابى زهدآميز 
مواجهيم. چرا كه با اين تعبير، امر كثير در متن يك درون ماندگارى يا در 
متن گونه اى تك صدايى وجود گرفتار مى شود. به هرحال، به نظر مى رسد 
مترجمان، عنوان «قهقهه شهريارى» را از تركيب دو ساحت تفكر سياسى 
ــكيل شده: بخش  ــت آورده اند. اين كتاب از دو بخش تش باتاى به دس
ــت، متن هاى خود باتاى است و بخش دوم، متن هايى از آلن اس.  نخس
ــون درباره باتاى. در اين كتاب مفهوم شهريارى در  وايس و ژولى ويلس

باتاى در سنت نيچه - به عنوان فيلسوف فرهنگ - بررسى شده است. 

تأمل «خواهيد ديد: هدف هاى ما اهداف آينده بشريت خواهد بود.»
ــين بند مانيفست «بين الملل موقعيت گرايان» است. جريانى  اين واپس
متشكل از هنرمندان آوانگارد، متفكران سياسى و روشنفكران اروپايى كه 
ــال 1957 شكل گرفت و تا سال 1972 دوام يافت. آنان با نظام هاى  در س
ــته ايدئولوژيك به مخالفت برخاستند و درمقابل، به زندگى واقعى، به  بس
ــود، خود را  ــته تجربه مى ش كنش ها در زندگى روزمره اى كه به طور پيوس
تصحيح مى كند و بازتجربه مى شود، يعنى بر موقعيت هاى واقعى در زندگى 
ــتند. (مهم ترين اثر نظرى موقعيت گرايان كتاب «جامعه  واقعى تاكيد داش
نمايش» اثر گى دبور است.) به نظر موقعيت گرايان، آنچه را آنان موقعيت 
مى خواندند پيش تر هانرى لوفور، نظريه پرداز اصلى حق بر شهر، لحظه ها 
ــت زندگى روزانه در نزد لوفور همان اولويت  يا «مومنتز» خوانده بود. اولوي
زندگى واقعى نزد موقعيت گرايان بود. در سطح زندگى روزمره اين مداخله 
در وضعيت واقعى، در وضعيت انضمامى را مى توان در تخصيص بهتر عناصر 
ــذارى آن، در تخصيص بهتر لحظه هايش بازگويى كرد؛ چنانكه  و زمان گ
بارآورى زندگى روزمره را بايد در ظرفيت آن براى ارتباط، براى اطلاع رسانى 
و نيز بيش از هر چيز براى لذت بردن از زندگى طبيعى و اجتماعى دانست. 
بنابراين، لحظه ها در نزد لوفور يا موقعيت نزد موقعيت گرايان، فضا و زمانى 

خارج از زندگى واقعى روزمره نيست. 
ــنفكران اروپايى آن زمان،  در دهه1960 در پاريس، كانون اصلى روش
شاهد يك بحران وجودى بوديم، پاريس قديم ديگر نمى توانست دوام بياورد 
ــد بيش ازحد ملالت بار و كسل كننده بود، در  و آنچه نيز جايگزينش مى ش
ــدن انقلاب مه 68 و يك سال پس از  ــال 1967 و در آستانه شعله ورش س
نگارش كتابى درباره انقلاب 1871 پاريس، لوفور رساله اش درباره «حق بر 
ــهر» را نوشت. وى گفت اين حق يك فرياد و يك درخواست است. فرياد  ش
ــت  ــى به درد وجودى بحرانِ غمبار زندگى روزمره اس به دليل آنكه واكنش
ــتن نگاه دقيق تر به بحران و طلب كردن  ــت، درحقيقت، خواس و درخواس
ــهرى كه كمتر ازخودبيگانه،  ــت: حياتى ش ــهرى بديل اس يك زندگى ش
ــرزنده تر و در نزد لوفور، پرتعارض و ديالكتيكى، دستخوش  معنادارتر و س
ــرى جاودانه تازگى  ــى و پيگي ــتخوش روياروي ــدن و دس ــرورت و ش صي

درك ناشدنى باشد. 
ــتين ايده ها درباره حق بر شهر در دهه 1960 هنگامى  بنابراين، نخس
ــهرى بعد از جنگ دوم  ــكل  گرفت كه سياست بازسازى و نوسازى ش ش
جهانى كهنه را به تدريج از ميان برمى داشت و نو را جايگزينش مى ساخت، 
اما اين كالبد نوى زندگى شهرى در يك ساختار ديوان سالارانه مديريتى، 

تعريف و اجرا مى شد و حاصل مشاركت شهروندان در فرآيند تصميم سازى، 
تصميم گيرى و اجرا حاصل كنشگرى آنان نبود. در مقابل، در نزد لوفور ايده 
حق بر شهر مدعى است كه تنها زمانى كه دريافته شود آنانى كه زندگى 
ــهرى را خلق مى كنند و استمرار مى بخشند، يعنى همين مردم كوچه  ش
ــتند و يكى از ادعاهاى آنان  و بازار، مدعيان اصلى آنچه توليد كرده اند هس
حقى انكارناشدنى براى ساخت شهرى براساس تمايلات قلبى شان است، 
ما به سياستى شهرى مى رسيم كه معنادار خواهد بود. حق بر شهر چيزى 
ــى به منابعى است كه در شهر  فراتر از حق يك فرد يا گروه براى دسترس
تبلور مى يابد: حق تغيير و دگرگون كردن شهر برمبناى آرزوهاى قلبى مان و 
حقى جمعى است، زيرا دگرگون سازى شهر به ناگزير اعمال قدرت جمعى بر 
فرآيندهاى شهر و زادورشد شهرى است. ادعاى حق بر شهر در مفهومى كه 
ديويد هاروى به تأسى از ايده هاى لوفور معنا مى كند ادعاى نوعى شكل دادن 
اختيار بر فرآيند زادورشد شهرها و بر شيوه هايى است كه شهرها ساخته و 
بازساخته مى شود و البته انجام اين كار به شيوه اى بنيادى و راديكال است. 

ــهرها از همان آغاز، از طريق تمركز جغرافيايى و اجتماعى محصول  ش
ــهر، حق  ــى، حق بر ش مازاد پديد آمده اند. از اين رو، از منظر اقتصاد سياس
شهروندان براى كنترل دموكراتيك فرآيند بهره بردارى از مازاد در توسعه 
ــت. به همين ترتيب، مى توان به زبان اقتصاد متعارف حق بر  ــهرى اس ش
ــهروندان بر پروژه هاى شهرى و  ــهر، را به عنوان كنترل دموكراتيك ش ش
ــهر تعريف كرد. اما هاروى حق بر شهر را در  فرآيند تخصيص منابع در ش
ــى فراگيرتر تعريف مى كند. او جنبش حق بر شهر را  چارچوب پراكسيس
ــت كه  ــتگاهى در راه هدفى بزرگ تر مى داند و همواره تاكيد كرده اس ايس
«اينكه چه نوع شهرى را مى خواهيم در پيوند است با اينكه چه نوع مردمى 
مى خواهيم باشيم، در جست وجوى چه نوعى از مناسبات اجتماعى هستيم، 
ــبك زندگى را مطلوب  ــباتى با طبيعت را مى پرورانيم، كدام س چه مناس

مى شماريم، يا به چه ارزش هاى زيباشناختى اى باور داريم.»
ــهر دستخوش نوعى تجديدحيات شده، چنان كه  امروز ايده حق بر ش
ــاتى ازاين دست گواه آن است، اما اين  ــاهد بوده ايم و جلس در دهه اخير ش
تجديدحيات صرفا حاصل توجه دوباره به ميراث فكرى لوفور يا تلاش هاى 
ــنفكران و نظريه پردازان برجسته مفهوم  نظرى ديويد هاروى و ديگر روش
حق بر شهر نيست، مهم تر از آن، چيزى است كه در خيابان ها و ميدان ها، 
ــهرى در زندگى روزمره ما رخ داده است  در بطن جنبش هاى اجتماعى ش

و همچنان رخ مى دهد. 
ــهر صرفا نوعى هم پيمانى با ايده هاى  پس زايش دوباره ايده حق بر ش
ــنفكرى نيست، بلكه دقيقا از آن روست كه  لوفور يا نوعى مد و جاذبه روش
ايده هاى لوفور مانند ايده هاى كنشگران حق بر شهر اساسا از بستر خيابان ها 
و محله هاى شهرهاى بيمار پديدار شده است. در دو دهه اخير جنبش حق 
بر شهر در خيابان ها و ميدان ها، به مثابه فريادى براى يارى و معاش مردم 

سركوب شده در اين روزگار نوميدى به پا خاسته است. 
ــاكنان تهران  ــهر س با اين درآمد كوتاه نظرى، ناديده گرفتن حق بر ش
ــى مديريت شهرى تهران در دودهه ونيم گذشته  را در پرتو اقتصاد سياس

بررسى مى كنم. 
تهران، امروز را بايد بيش از هر چيز در چارچوب سياست هاى اقتصادى 
ــن كردن موتور انباشت  ــناخت كه در پى جنگ هشت ساله براى روش ش
سرمايه و رشد اقتصادى آغاز شد. در پى يك دهه فترت نسبى در برنامه هاى 
ــاانقلابى و جنگى، نياز به بازسازى و  ــعه، به سبب شرايط بحران پس توس
ــادى و ادارى و مهم ترين  ــازى تهران به عنوان پايتخت و مركز اقتص نوس
كلانشهر كشور، بيش از هر زمان ديگر احساس مى شد. اما طبيعى است هر 
برنامه اى براى بازسازى شهرى نيازمند منابع مالى است. از هنگام تصويب 
قانون شهردارى ها در سال 1309 و واگذارى شهردارى ها به وزارت كشور، 
ــت و بودجه ملى گره خورد.  ــهردارى به دول عملا بودجه و منابع مالى ش
ــال1362 عمده منابع درآمدى و مالى شهردارى ها از محل اعتبارات  تا س
عمومى و به دست دولت تامين مى شد. اما قانون بودجه اين سال با تاكيد 
ــتقلال مالى و درآمدى شهردارى ها بر اين روند نقطه پايان گذاشت.  بر اس
البته در همان زمان و مقارن با بحث استقلال مالى و درآمدى شهردارى ها، 
ــش ماه لايحه اى به مجلس ارايه كند  ــد حداكثر ظرف ش دولت موظف ش
ــور طى يك برنامه ريزى سه ساله به  ــهردارى هاى كش كه به موجب آن ش
خودكفايى كامل برسند. اما درشرايط بحرانى آن سال ها در عمل، پيگيرى 
ــد اقتصادى و انباشت و توسعه شهرى خودكفا به ناگزير به  برنامه هاى رش

دوران پس از جنگ موكول شد. 
ــفانه اين تصميم باعث ايجاد معضلى حل ناشدنى براى مديريت  متاس
شهرى و درنهايت شهروندان شد. قطع كمك هاى مالى دولت، بدون تعريف 
ــهرداران را به يافتن راه هاى جديد درآمدى رهنمون  منابع جديد مالى، ش
كرد. شهردارى ها يا بايد از طريق افزايش منابع درآمدى ناشى از ماليات ها و 
عوارض، نيازهاى مالى خود را تامين مى كردند يا با ايجاد يك دستگاه توليد و 
توزيع رانت و بهره مندى از اين كار، عمدتا به صورت فروش مجوز تراكم اقدام 
مى كردند. شهرداران و در رأس آنها شهردار تهران تصميم به فروش شهر 
(در قالب فروش تراكم) براى تامين منابع مالى اداره شهر و اجراى پروژه هاى 
شهرى گرفتند؛ تصميمى كه تامين كننده منابع مالى شهردارى ها شد ولى 
متاسفانه استمرار آن به فرآيندى دامن زد كه مى توان آن را انباشت سرمايه 
ــتغلاتى به مدد سلب حقوق شهروندان و ساكنان شهرها دانست و در  مس
ــت طى دودهه اخير چنان قدرتى به بورژوازى مستغلات  عمل اين سياس

بخشيد كه ديگر مهار زدن به لگام گسيختگى اش مستلزم دگرگونى هاى 
عميق در ساختار اقتصاد سياسى ايران شده است. 

ــده كه دوره زمانى 1370 تا 1387 را  ــاس يك پژوهش منتشرش بر اس
مورد بررسى قرار داده است (فردين يزدانى، اقتصاد سياسى نظام درآمدى 
ــده بر اثر فروش تراكم  ــال 1370 ارزش رانت ايجادش ــهردارى ها) در س ش
ــد ناخالص ملى ايران  ــال و حدود 1/06درصد تولي ــادل 440ميلياردري مع
بوده است. اين نسبت در سال هاى بعد برحسب نوسان هاى بخش مسكن، 
ــان هايى داشته است اما روند كلى آن به شدت صعودى بوده به نحوى  نوس

ــال 1387 ارزش رانت ايجادشده بالغ بر 127/858ميلياردريال و  كه در س
معادل 4/4درصد كل توليد ناخالص ملى كشور شده است. توجه به اين ارقام 
و نيز دو نسبت يادشده نشان مى دهد كه اولا ميزان وابستگى شهردارى ها 
به درآمد حاصل از فروش تراكم به شدت افزايش يافته است و ثانيا در طى 
اين دوره سهم رانتى كه بورژوازى مستغلات از آن بهره برده افزايش و سهم 
رانت تعلق يافته به شهردارى بر اثر فروش تراكم كاهش يافته است. به نحوى 
ــده به شهردارى  ــال 1370 حدود 32درصد از كل رانت ايجادش كه در س
ــبت به 16درصد كاهش يافته  ــال 1387 اين نس تهران تعلق يافته و در س

ــت. اين روند به خوبى نشان دهنده رفتار غيرمنطقى شهردارى حتى در  اس
ــتغلات در  ــام نهاد توزيع كننده رانت و نيز افزايش قدرت بورژوازى مس مق
ساختار اقتصاد سياسى كشور بوده است. از سوى ديگر، آمار نشان مى دهد 
كه بيش از 60درصد مساحت مازاد تراكم خريدارى شده مربوط به 20درصد 
ــت. به اين صورت مشاهده مى شود كه  ــاختمانى بوده اس از پروانه هاى س
ــده نصيب درصد كمى از اقشار شهرى و فعالان  بخش عمده رانت توزيع ش
در امر ساخت وساز شده است. به عبارت ديگر، توزيع رانت ناشى از فروش 
تراكم در مجموع به نفع طبقات فرادست و زيان طبقات پايينى جامعه رقم 

خورده است. آمار ديگرى نيز گواه همين امر است: در شرايطى كه در سال 
1375، 36درصد ساختمان هاى دادوستدشده 50درصد كل ارزش مسكن 
مبادله شده را داشته اند در سال 1387 اين نسبت به 30درصد كاهش يافته 
است. به عبارت ديگر شاهد افزايش نابرابرى در توزيع ارزش دارايى ها بوده ايم. 
اما به موازات تغيير منابع مالى شهردارى ها از اتكا به بودجه عمومى به اتكا 
به رانت هاى حاصل از مواردى مانند فروش تراكم يا فروش تخلف به تدريج 
ــازمانى عملى تازه اى در مديريت شهرى  ــاختار س ــاهد شكل گيرى س ش
بوده ايم. ساختار سازمانى شهردارى تهران مركب از معاونت ها، مديريت ها 

و شركت هايى براى ارايه خدمات شهرى يا مديريت وجوه مختلف زندگى 
شهرى بوده است، اما به موازات اين ساختار شاهد شكل گيرى يك شركت 
ــتيم كه در سايه با مديريت منابع  ــته اى يا كانگلومريا هس بزرگ چندرش
مالى مديريت حيات شهرى را در دستان خود گرفته است. همچون ساير 
بخش هاى اقتصادى كه طى دودهه گذشته شاهد گسترش روند مالى گرايى 
و گسترش و تقويت بخش مالى در اقتصاد بوده ايم در نهاد مديريت شهرى 
ــت. به  ــترش بوده اس ــز به طور روزافزونى نقش نهادهاى مالى روبه گس ني
همين ترتيب، نخست شركت هاى سرمايه گذارى و نهادهاى اعتبارى از دل 
شهردارى ها زاده شد و در نهايت يك بانك خصوصى حاصل تلاش مديران 
ــهرى كلانشهرها به ويژه تهران براى دستيابى آسان به منابع اعتبارى و  ش
ــاختار سازمانى اين بانك، همچون ديگر بانك هاى خصوصى  مالى بود. س
ــركت  ــاختار يك ش ــت اقتصاد ايرانِ امروز مبتنى بر س حاكم بر سرنوش
ــاى چندرشته اى است و تصويرى نمادين از چيرگى سرمايه مالى  غول آس
بر اقتصاد ايران در هم پيوندى با بورژوازى مستغلات، تجارى و پيمانكارى 

است. 
وقتى خشت اول كج نهاده شد و شهردارى به عنوان يك نهاد عمومى به 
نهادى بدل شد كه قرار است خودكفا باشد و شرايط اجتماعى- اقتصادى 
مناسب، از جمله شفافيت و نيز اعتماد اجتماعى، براى اتكاى آن به منابع 
ــت، وقتى برنامه ها و سياستگذارى  حاصل از ماليات و عوارض وجود نداش
ــور در منطق نادرستى ريشه گرفت كه راه حل برون رفت از  اقتصادى كش
ــتان بخش خصوصى، البته در عمل  ــكلات را انباشت سرمايه در دس مش
غيرمولد و مالى گرا مى دانست؛ با اين توهم كه شايد زمانى در آينده شاهد 
اثرات فروبارشى اين سرمايه گذارى ها و بهره مندى فرودستان از آنها باشد، 
ــت كه شهردارى نيز در پى ايجاد نهادى مالى برمى آيد كه در  طبيعى اس

ميدان بازى بازيگران بزرگ اقتصادى در كشور بازيگرى توانمندتر باشد. 
اكنون يك امپراتورى بزرگ مالى در سايه مديريت شهرى تهران وجود 
دارد كه علاوه بر فعاليت بانكى شاهد فعاليت گسترده آن در حوزه هايى كاملا 
غريب با مديريت شهرى هستيم. مثلا در توضيح فعاليت برخى از شركت هاى 
بزرگ وابسته به اين مجموعه مى خوانيم «موضوع فعاليت شركت طبق مفاد 
ماده 2 اساسنامه عبارت است از ايجاد، تاسيس، مشاركت، توسعه، تكميل و 
خريد انواع كارخانجات و بنگاه هاى اقتصادى و خدماتى در بخش هاى مختلف 
اعم از صنعت، معدن، سيستم هاى حمل ونقل، فناورى، كشاورزى، بازرگانى، 
ــاختمانى، انرژى، مديريتى، مشاوره اى و... . »  ــى، س خدماتى، درمانى، ورزش
شركت ديگرى در همين مجموعه موضوع اصلى فعاليتش را «تاسيس، خريد، 
اداره، توسعه، تكميل انواع كارخانجات و واحدهاى اقتصادى توليدى، صنعتى، 
معدنى، كشاورزى، خدماتى، ساختمانى...» تعريف مى كند. ديگر شركت «به 
ارايه انواع خدمات بيمه اى» مى پردازد. به همين ترتيب، فعاليت هايى غريب 
مانند «انجام كليه امور مربوط به خريدوفروش انواع پول هاى خارجى اعم از 
نقدى و حواله»، «ارايه خدمات مربوط به تاسيس صندوق هاى سرمايه گذارى، 
خدمات سبدگردانى و مديريت ثروت اشخاص حقوقى و حقيقى، بازارگردانى 
اوراق بهادار و... »، «واگذارى انواع كالاهاى سرمايه اى گرانقيمت، اموال، املاك، 
شركت ها و... در قالب عقود اجاره، اجاره به شرط تمليك، يا فروش اقساطى»، 
ــه خدمات كارگزارى/ معامله گرى و بازارگردانى در بورس اوراق بهادار»،  «اراي
ــركت در منطقه آزاد اقتصادى كيش براى «سرمايه گذارى در انجام  ثبت ش
ــى و... »، «انجام عمليات بازرگانى،  كليه طرح هاى صنعتى، خدماتى، تجارت
ــت را  ــروش، واردات و صادرات كليه كالاهاى مجاز... » و اين فهرس خريدوف
پايانى نيست. كم وبيش هر فعاليت اقتصادى امكان پذير در چارچوب قانون 
ــركت ها پيش بينى  ــاير قوانين جارى در موضوع فعاليت اين ش تجارت و س
شده است و اين در حالى است كه حتى بانك مركزى ايران و قواعد اقتصاد 
متعارف ليبرالى نيز اين رديف شركت دارى را مصداق هاى بارز ايجاد انحصار و 

رانت زايى و رانت جويى مى داند. 
به اين ترتيب، مانند ساير شركت هاى بانكى حاكم بر اقتصاد ايران در 
ــاهد پيوند سه گانه بورژوازى مستغلاتى، پيمانكارى و  اين مجموعه نيز ش
تجارى با مديريت و چيرگى سرمايه مالى در قالب شخصيت هاى حقوقى 
متعدد هستيم: شركت سرمايه گذارى، شركت بيمه، شركت صرافى براى 
ــرمايه گذارى براى تامين مالى درازمدت و  خريدوفروش ارز، بانكدارى، س
ــى سهام، ليزينگ، پيمانكارى، فعاليت هاى  فعاليت هايى نظير پذيره نويس

تجارى و بازرگانى و فعاليت هاى ساخت وساز. 

ــت كه در ساختارى اقتصادى كه رقم زننده سياست هاى  طبيعى اس
اصلى اقتصادى شركت هاى بزرگ چندرشته اى است كه بافت مالكيتى 
دورگه خصوصى-دولتى دارند، شهردارى نيز كه هدفش ديگر نه مديريت 
شهرى كه حفظ ساختار مالى خودكفا و به ضرورت آن دنبال كردن كسب 
حداكثر سود و بهره ورى مالى است درصدد تاسيس صرافى و كارگزارى 

و ليزينگ باشد. 
اما اقتصاد رانتى شهر تهران حاصل از فروش تراكم تنها بخشى از منطق 
نوليبرالى حاكم بر سياستگذارى هاى اقتصادى كشور در ربع قرن اخير بوده 
است؛ منطقى كه محورهاى اصلى اش خصوصى سازى و واگذارى بخشى از 
دارايى هاى دولتى به بخش خصوصى، ولو آنكه به بخش شبه دولتى صورت 
گرفته باشد، كاهش مداخله دولت در اقتصاد، آزادسازى و حذف يا تغيير 
ــرمايه گذارى بخش خصوصى، موقتى سازى و ناپايدارى  مقررات به نفع س
ــتره عمل دولت و بودجه هاى دولتى در حوزه  قراردادهاى كار، كاهش گس
تامين اجتماعى و آموزش و مراقبت هاى بهداشتى و درمانى، تغيير حوزه 
ــى براى حمايت از برخى گروه هاى  عمل برخى نهادها كه پيش تر وظايف
ــت در  ــت براى خود تعريف كرده بودند و ديگر عواملى از اين دس تهيدس
اقتصادى كه طى چهار دهه گذشته كم وبيش در تمامى سال ها از نرخ هاى 
ــد  ــلاوه بر آن از نرخ بيكارى دورقمى و نرخ رش ــورم دورقمى و امروز ع ت
ــيب مى ديده شرايط گسترش و تعميق فقر و توسعه  اقتصادى منفى آس

تهيدستان شهرى را در جامعه پديد آورده است. 
ــهرى كه از نگاه آصف بيات، شامل  ــرايطى، تهيدستان ش در چنين ش
حاشيه نشينان شهرى، فروشندگان دوره گرد، كارگران روزمزد و بيكاران و 
مهاجران روستايى مى شود وقتى براى پيگيرى نيازهايشان امكان استفاده 
از گزينه اعتراض را ندارند، در عين حال راهى نيز براى برون رفت از چرخه 
زندگى شهرى برايشان قابل تصور نيست، براى تامين معيشت و برطرف كردن 
نيازهاى خود در عمل ساير طبقات اجتماعى و دولت را دور و به مجموعه 
اقداماتى دست مى زنند تا حداقلى از معاش را براى خودشان فراهم كنند. 
ــى، خدمات خيابانى، دوره گردى و جز آن همه از انواع سياست  دستفروش
خيابانى به شمار مى آيند كه نوعى مقاومت خاموش به سبك اقشار فرودست، 
يعنى اقشارى است كه به لحاظ ساختارى فاقد هرگونه جايگاه نهادى براى 
بيان نارضايتى شان هستند. سخن را كوتاه مى كنم، آنچه در 25سال اخير، 
يعنى از پايان جنگ تا همين امروز در تهران رخ داده است نوعى مديريت 

شهرى مبتنى بر منطق نوليبرالى است. مديران شهرى تهران به كالبد اين 
ــيدن به انباشت سرمايه و كسب وكار  شهر به مثابه فضايى براى رونق بخش
مى نگرند و هدفشان كسب حداكثر بهره ورى مالى از فضاهاى شهرى موجود 
است. از اين رو، مديريت شهرى تهران در عمل در كنار ساختار سنتى خود 

ساختار مدرن يك شركت بزرگ چندرشته اى را دربردارد. 
ــت «تهران مرد». تهران  ــراى تهران بود و گف در پايان مى توان مرثيه س
به مثابه شهرى براى زندگى مردم، شهرى مركب از محله ها، شهرى كه در 
ميدان ها و خيابان هايش مردم، همه مردم، از هر جنسيت و قوميتى، دوستى 
كنند و مهر بورزند، شهرى كه در آن فرودستان و زنان و كودكان نيز حقى 
ــتان داشته باشند، شهرى كه در ميدان ها و خيابان هايش  همچون فرادس
كودكان بتوانند بازيگوشى كنند، ديگر وجود ندارد. اما نبايد صرفا مرثيه خوان 
ــت رفته بود. در برابر واقعيت غمبار مرگ شهرى كه در آن  ــهرى ازدس ش
زيسته ايم و با آن خاطره داريم، بايد حق بر شهر را فرياد كشيد، بايد جانى 

دوباره به اين شهر داد و خواستار شهرى ديگرگونه شد.

حق بر شهر چيزى فراتر از حق يك فرد يا گروه براى 
دسترسى به منابعى است كه در شهر تبلور مى يابد: حق 
تغيير و دگرگون كردن شهر برمبناى آرزوهاى قلبى مان و 

حقى جمعى است، زيرا دگرگون سازى شهر به ناگزير اعمال 
قدرت جمعى بر فرآيندهاى شهر و زادورشد شهرى است. 
نوعى شكل دادن اختيار بر فرآيند زادورشد شهرها و بر 
شيوه هايى است كه شهرها ساخته و بازساخته مى شود

سخنرانى پرويز صداقت درباره «حق بر شهر»

تجربه شهرى ما

سهند ستارى
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علي سالم

گروه انديشه: چهارشنبه 29 مرداد «پژوهشكده فرهنگ، هنر و معمارى» و «مجمع حق بر شهر باهمستان» 
در ادامه سلسله نشست هاى مدنى حق بر شهر، جلسه اى را با عنوان «پديده دستفروشى در شهر» برگزار 
كردند. هدف از برگزارى اين نشست ها، بحث نظرى پيرامون مفهوم «حق بر شهر» در پيوند با مسايل روزمره 
و موضوعات روز شهرى در ايران و ايجاد فضاى گفت وگو بين نظريه پردازان، متخصصان، مديران و كنشگران 

شهرى، نمايندگان مردم در شهر و روزنامه نگاران است. در اين نشست پرويز صداقت، پژوهشگر اقتصاد 
سياسى درباره «مفهوم حق بر شهر و تجربه شهرى ما» و نسترن موسوى، كنشگر اجتماعى و پژوهشگر 
حقوق زنان با موضوع «تاريك و روشنى دستفروشى در مترو» سخنرانى كردند و پس از آن نمايندگانى از 
شوراى شهر و شهردارى تهران به بحث درباره دستفروشى پرداختند. اين نشست به مساله حق و حقوق 

شهر و شهروندان در استفاده و تصرف فضا از يك سو و مشاركت در توليد و بازتوليد آن به عنوان دوركن 
حق بر شهر اختصاص داشت. پرويز صداقت در ابتداى سخنان خود يادى كرد از على شعبانى، دستفروش 
دوره گردى كه گويا بر اثر ضرب وشـتم مأموران مبارزه با سـد معبر به قتل رسيد و چند سطرى از يكى از 
اشعار سيمين بهبهانى را به يادش خواند. آنچه در ادامه مى آيد متن سخنرانى صداقت در اين جلسه است. 

چرا مبارزات شهرى در پروژه هاى دگرگونى اجتماعى اهميت دارند؟ اهميت 
بازيابى فضاى عمومى در جنبش هاى اجتماعى چيست؟ و در اين لحظه تيره 
ناهمگونى مفرط شهرى و نابرابرى هاى اجتماعى، چگونه بايد در مورد آنچه 
امكان پذير است بازانديشـى كنيم؟ براى آموزه هايى در مورد اين پرسش ها 
در 24اكتبـر2013 بـا ديويد هاروى گفت وگـو كرديم. هاروى اسـتاد ممتاز 
انسان شناسى و جغرافيا در مركز تحصيلات تكميلى دانشگاه سيتى نيويورك، 
مدير مركز مكان، فرهنگ و سياست و نويسنده كتاب هاى متعدد پيشگامانه 
ازجمله «عدالت اجتماعى و شهر» (1973)، «محدوديت هاى سرمايه» (1982)، 
«فضاهاى اميد» (2000)، «تاريخچه نوليبراليسم» (2005) و «شهرهاى شورشى: 
از حق به شهر تا انقلاب شهرى» (2012) است. در اين گفت وگو، هاروى نشان 
مى دهد كه چگونه مبارزات بر سر فضاى شهرى و كيفيت زندگى شهرى در 
محله ها براى درك پويش مبارزه طبقاتى ضرورى است. وى بر اهميت پيوند 
مبـارزات در پروژه هاى دگرگونى اجتماعى و دعوت به مفهوم سـازى دوباره 
طبقه كارگر تاكيد دارد تا شـامل همه «آن مردمى شود كه زندگى شهرى را 

توليد و بازتوليد مى كنند.» 

 براى افراد و جنبش هاى دلمشـغول دگرگونى اجتماعى و سياسـى،  �
چرا مبارزه بر سر فضاى شهرى (يا فضا و توليد آن به طور عام) در تحقق 

دگرگونى اجتماعى اهميت دارد؟ 
چارچوب نظرى ساده اى به شما خواهم داد كه از مطالعات و نوشته هايم 
ــرمايه به دست مى آيد. استدلال ساده عمومى كه ماركس  درباره جلد دوم س
انجام مى دهد اين است كه ارزش اضافى و سود، در كنش توليد خلق مى شود. 
ــرمايه كه جلدى است كه همه مى خوانند به تمامى درباره  البته جلد يكم س
ــن مى كند كه هيچ ارزشى  ــت. اما حتى در جلد يكم ماركس روش توليد اس
نمى تواند وجود داشته باشد مگر اينكه در بازار تحقق يابد. بنابراين همان طور 
كه وى در گروندريسه مى گويد، اين وحدت متناقض بين توليد و تحقق است 

كه عملا آنچه را كه به سرمايه مربوط است رقم  مى زند. 
 اكنون اگر در اين مورد بينديشيد مى توانيد ببينيد كه توليد، ارزش اضافى 
خلق مى كند، اما علاوه بر آن مى توانيد ببينيد كه ارزش ضرورتا در نقطه اى 
كه توليد مى شود محقق نمى شود - ارزش در جاى ديگرى محقق مى شود. 
مثلا ارزش مى تواند در كارخانه اى چينى توليد شود و فروشگاه وال مارت در 
شهر كلمبوس در ايالت اوهايا و جاهاى ديگر تحقق آن را رقم بزند. بنابراين 
شهرنشينى به شيوه هاى متعددى ميدان تحقق ارزش اضافى است. ارتباطى 
درونى در گردش سرمايه بين توليد و تحقق وجود دارد و مبارزات در سپهر 
ــت به همان اندازه مبارزات در فضاى كار براى توليد و تحقق  ــهرى درس ش

ارزش اهميت دارد. 
ــتمزدهاى بالاتر و اوضاع كارى بهتر  اكنون، كارگران مى توانند براى دس
مبارزه كنند و شايد در فرآيند توليد موفق شوند. اما از موضع آنها، آنان در اين 
حالت پول بيشترى مى گيرند، به خانه بازمى گردند و درمى يابند كه ناگهان 
پول را بايد به شكل اجاره هاى بالاتر، هزينه هاى كارت اعتبارى، صورتحساب 
ــد آن به بورژوازى بازگردانند. بنابراين از موضع كارگر نگرانى اى  تلفن و مانن
وجود دارد كه صرفا مربوط به آن چيزى نيست كه در نقطه توليد رخ مى دهد 

بلكه علاوه بر آن زيادى هزينه هاى مسكن، هزينه هايى كه بايد براى اجناس و 
خدمات، كالاها در فروشگاه ها بپردازد، هزينه هاى پنهان ناشى از پرداخت بهره 

وام هاى رهنى و همه چيزهايى از اين قبيل مايه نگرانى كارگر است. 
 پس، به تعبير من اين دو شكل مبارزه طبقاتى كه در بسيارى از نظريه ها 
كاملا جدا از هم حفظ مى شود، يك وحدت متناقض دارند. بنابراين مبارزاتى 
ــهرها بر سر زندگى روزانه در جريان است درست به همان اهميت  كه در ش
ــت كه در محيط كار جريان دارد. اين وحدت همواره براى من  مبارزاتى اس
ــيارى ترجيح مى دهند آن را به رسميت  ــت هرچند بس ــته اس اهميت داش

نشناسند. 
پس اينكه چگونه شهرها شكل  مى گيرد، هزينه هاى زندگى ما چه هستند، 
ــاى درآمدى به فضاها را طبقه بندى مى كند و چگونه  چگونه رانت جريان ه
گتوها شكل مى گيرد همه متاثر از اين مبارزه است. در اينجا بايد از گتوسازى 
بگوييم كه در گذشته براى فقرا صورت مى گرفت، اما اكنون ثروتمندانند كه 
گتوهايى براى خودشان تشكيل مى دهند و خودشان را در برابر جهان محصور 

مى كنند. 
 بنابراين اين را مساله واحد يگانه اى مى بينم، هرچند بين آنچه در نقطه 
ــى رخ مى دهد چيزى كه وحدت  ــد رخ مى دهد و آنچه در فضاى زندگ تولي
ــت كه شما مى توانستيد  متناقض مى نامم رخ مى دهد. اكنون، بحثم اين اس
واقعا پيروزى هاى بسيار بزرگى در نقطه توليد داشته باشيد و بعد در فضاى 
زيست همه را از دست بدهيد. اجاره هاى فزاينده كارگران را آشفته مى كند - و 
اگر به سرمايه به طور عام نگاه كنيم واقعا مى توانيم درست الان آن را مشاهده 
كنيم - كه از طريق اجاره هاى سنگين مسكونى، هزينه هاى تلفن و مانند اينها، 
اين مازاد از كارگران پس گرفته مى شود. وقتى به دانشجويان درس مى دهم 
اين موضوع برايم مهم است. مى توانم به صورت نظرى درباره مكان كار به آنها 
درس بدهم، اما اغلب دانشجويان در محيط كار نيستند. اما اگر صحبت را از 
ــى كه مى پردازند آغاز كنيد آنان دقيقا مى فهمند درباره چه چيزى  اجاره هاي
ــر همان چيزها مى جنگند و  ــه آنها مى گوييد آنان برس صحبت مى كنيد. ب
ــن درگير بازى مبارزه طبقاتى اند. براى من، براى درك پويش آنچه به  بنابراي
مبارزه مربوط طبقاتى مى شود مبارزات بر سر فضاى شهرى و كيفيت زندگى 
روزانه در محله همان قدر اهميت دارد. البته نكته باورنكردنى درباره سرمايه  
ــت: اگر در اينجا ضرر كند، آنجا سود مى برد.  انعطاف پذيرى فوق العاده آن اس
ما دوره اى در سوسيال دموكراسى داشتيم كه در محل كار قدرتش كم شد، 
ــازوكارهاى ديگر برگرداند.  ــلاش كرد مازادى به همان ميزان را از اين س و ت
به گمانم جاى تاسف دارد كه در بسيارى از شيوه هاى فكرى، از جمله  در سنت 
ماركسيستى، آنچه در فضاى زندگى رخ مى دهد مساله اى ثانوى در نظر گرفته 
مى شود. اگر همه آن را نكته اى ثانوى در نظر بگيرند سرمايه خيلى خوشحال 
است، زيرا در اين حالت به مثابه بخشى از پويش مبارزه طبقاتى به آن قلمرو 
نزديك نمى شوند. به نظر من، وحدت متناقض بين توليد و تحقق در چگونگى 

تفكر درباره رابطه بين توليد ارزش و ارزش اضافى و تحقق آن اهميت دارد. 
البته يكى از مسايل نظريه ماركسيستى اين است كه هيچ كس جلد دوم 
ــد. همه درباره فرآيند توليد  ــرمايه درباره فرآيند تحقق را مطالعه نمى كن س
مى گويند اما هيچ كس از فرآيند تحقق بحث نمى كند. جلد دوم، كتاب بسيار 

سخت خوانى است، اما فكر مى كنم ناديده گرفتن اين قسمت كمبودى جديد 
در تحليل هاى راديكال است كه وحدت بين توليد و تحقق را نمى بيند. 

 در حالى كه بر ريشه هاى شهرى شورش هاى پارك گزى در استانبول  �
بيشتر تاكيد شد، اين ريشه ها در شورش هاى عربى كمتر مشهود است - 
هرچند مثلا در مصر بحران مسـكن و عدم امكان بزرگسالان جوان براى 
تامين مسكن به منظور آغاز زندگى خانوادگى مشكلات شايعى بوده است. 
مشخصه تفاوت بين جايگيرى بحران شهرى در اين دو شورش را چگونه 

بيان مى كنيد؟ 
ــتم، بنابراين بايد  ــتانبول يا قاهره نيس ــناس در مورد اس خب، من كارش
ــيانه است كه كارشناس جهانى در امورى باشم كه چيزى  بگويم خيلى ناش
ــت قبل از شورش در استانبول بودم؛  درباره اش نمى دانم. بااين حال، من درس
البته آنقدر درباره استانبول مى دانم كه ديدم دستخوش فرآيند حيرت انگيز 
بازتوسعه شهرى است. جرثقيل هاى ساختمانى در هر جايى بود! اقتصاد تركيه 
ــد در جهان است و البته ساختمان و  ــريع ترين رش دومين اقتصاد داراى س
ــينى در نحوه رشدش نقش بازى مى كنند. اما اين يك حباب است  شهرنش
ــوند. من خيلى نامحبوب شدم چون  و در جريان حباب مردم جابه جا مى ش
به راديوى آنجا رفتم و به آنها گفتم كه استانبول مرا به ياد مادريد در 2005 
درست قبل از سقوط مى اندازد. عليه جابه جايى هايى كه در استانبول جريان 
دارد مبارزات زيادى وجود داشت. از بخت خوب من، همكارانى آنجا داشتم كه 
مرا به بخش هاى مختلف شهر بردند و نوسازى ها و خلع مالكيت هايى را كه رخ 
مى داد نشانم دادند. به نظرم در اين وضعيت جنبش هاى شهرى- اجتماعى 
آشكارا دچار اضطراب مى شوند. عليه اين پروژه هاى كلان كه دولت براى شهر 
طراحى كرده بود اعتراض هايى وجود داشت. وقتى برنامه هاى ميدان [تقسيم] 
ــگفت زده نشدم كه شاهد نوعى واكنش نسبت به آن  را اعلام كردند اصلا ش
بودم. اما براساس اطلاعات موجود اين واكنش از همان نوع كانونى برخوردار 
ــمال آفريقا زمينه  ــت. در ش ــمال آفريقا داش نبود كه مصر و به طور كلى ش
بسيارى از مبارزات، شورش هاى مكرر نان بود كه طى 15 تا 20سال گذشته 
ــاله جدى است، اما مردم نيز  ــت. هزينه سنگين معاش يك مس رخ داده اس
افزايش وسيعى در نابرابرى مى ديدند كه دوروبرشان پديدار مى شود، روشن 
ــاد زيادى وجود دارد. وقتى شورش هاى عربى در قاهره رخ داد  است كه فس
ــتين گمانم اين بود كه چقدر به پاريس در انقلاب1848 فرانسه شبيه  نخس
است. پاريس1848 و قاهره امروز شباهت هاى جالبى به هم دارند. در پاريس 
در سال 1848 مردم تصميم گرفتند از شاه لويى فيليپ خلاص شوند. آنان از 
شاه خلاص شدند اما اين بخش ساده ماجرا بود. اينها را روزهاى فوريه1848 
ناميده اند. مشابهش شورش هاى 25ژانويه (2011) در مصر بود كه به سقوط 
ــد. در پاريس چند ماه بعد طى روزهاى ژوئن1848 در برابر  مبارك منجر ش
شورش كارگران از طريق دستگاه نظامى نظم اعاده و شورش سركوب شد. در 
مورد پاريس آگاهى از نحوه برخورد با مردم از الجزاير كه آن زمان مستعمره 
ــتگاه نظامى با مردم در بلوارها مانند  ــه آورده شد. دس ــه بود به فرانس فرانس
سوژه هاى استعمارى برخورد و به آنها شليك مى كردند. اين پايان شورش بود. 
آنچه بعد از 30ژوئن2013، در سوم ژوييه در مصر رخ داد با سركوبى اى كه 
نظاميان تحميل كردند، به روزهاى ژوييه شباهتى غيرعادى دارد. اما در قاهره 

اين يك انقلاب سوسياليستى نبود؛ بيشتر انقلاب جمهورى خواهانه بورژوايى با 
هدف رهايى از فساد و نابرابرى بود كه تلاش مى كرد جامعه اى دموكراتيك تر 
خلق كند. مطمئن نيستم كه اين شبيه سازى چقدر مفيد است و تا چه حد 
ــت  ــنى از نيروها وجود داش مى توانم به آن ادامه دهم. همچنين ائتلاف روش
ــد كه مى تواند شباهت هايى با استانبول داشته باشد.  كه در قاهره پديدار ش
ــرى در قاهره پديد آمد - آنها نيز مدتى با هيجان جريان  جنبش هاى كارگ
داشت. بنابراين، يك جنبش كارگرى وجود داشت كه به آن پيوست، جنبش 
جوانان آشكارا ناراضى وجود داشت و مردم شهر بودند كه از نابرابرى، قيمت 
ــاد ناراضى بودند. اما اين ائتلاف در قاهره كاملا ناهمگون  بالاى معاش و فس
بود و فكر مى كنم همان مساله در استانبول كاربرد داشت. مثلا در استانبول 
هواداران فوتبال از باشگاه طبقه كارگر (بشكيتاش) به اعتراضات پيوستند. آنان 
شعارهاى جنسيت گرايانه مى دادند كه فمينيست ها با آن مخالف بودند. به آنها 
گفتند كه بايد شعارهايشان را تغيير دهند و آنها در عمل اين كار را كردند. 
بنابراين در هر دو مورد ائتلاف هاى ناهمگونى با تمركز بر نارضايتى از رژيمى 
ــيوه اى خودكامانه عمل مى كرد و نظرخواهى را تاب  ــت كه به ش وجود داش
نمى آورد. نمى گويم كه هيچ يك از اين دو انقلاب هاى سوسياليستى بودند. 
آنها شورش هاى شهرى حول نارضايتى بودند. در استانبول - و اين يك مورد 
كلاسيك است كه شباهتش با پاريس خيلى زياد است - دولت مركزى تركيه 
به استانبول علاقه ندارد. استانبول مانند ديگر كانون هاى مهم شهرى، كانون 
مخالفان است. بنابراين در حالى كه دولت خودش حقيقتا ضدشهر نيست چرا 

كه از اين نوع توسعه گرايى شهرى نفع مى برد، آنان مسلما مدافع آن نيستند 
كه مردم در اين نواحى چيره شوند. 

 همسـانى ها (يـا ناهمسـانى ها) ى جنبش تسـخير وال اسـتريت و  �
شـورش هاى عربـى همچنان مـورد بحث اسـت. درحالى كـه برخى از 
مشـاركت كنندگان در جنبش تسـخير وال اسـتريت ادعا مى كنند اين 
جنبش ملهم از شورش هاى عربى است، ديگران شرايط اين جنبش ها را 
متفاوت و بنابراين غيرقابل قياس مى بينند. شما تفاوت بين جنبش تسخير 
وال استريت و شورش هاى عربى را با توجه به ناهمگونى ها  و بى عدالتى هاى 

اجتماعى اى كه در متن هر دو وجود داشت چطور ارزيابى مى كنيد؟ 
ــيع مردمى است كه انواع  ــت من از «بهار عربى» يك جنبش وس برداش
ــان از رژيم حاكم را كه بى اعتنا به مردم بود گرد هم آورد. من عميقا  ناراضي
با جنبش تسخير وال استريت آشنا نيستم چون آن سال در فرصت مطالعاتى 
بودم، دانشگاه را ترك كرده بودم و 10روز بعد وال استريت را تسخير كردند. 
اگر به تركيب مردمى كه در جنبش تسخير وال استريت درگير شدند، نگاه 
كنيد در هيچ جا همان تنوع تركيبى مردمى را كه در ميدان تحرير يا حتى در 
پارك گزى پديدار شدند، نمى بينيد. گروه كوچكى بود كه به لحاظ ايدئولوژيك 
ــدت از تفكر آنارشيستى و اتونوميستى الهام گرفته بودند. افرادى بودند  به ش
با دستوركارى راديكال كه مى خواستند اين دستوركار را مطرح كنند. گروه 
ــخنگويى براى «99درصد»  ــپس خود را مدعى س خيلى كوچكى بود كه س
ــتريت به لحاظ نظرى جالب بود زيرا هيچ گاه  خواند. جنبش تسخير وال اس

با اين ايده موافق نبودند كه يك جنبش پيشاهنگ هستند، اما در حقيقت 
ــان بود. مسايل درونى بسيارى وجود داشت كه  بودند و اين تناقض اصلى ش
ــد.  اين جنبش را چگونه به چيزى متفاوت بدل كرد. برخى قوانين برقرار ش
همه چيز بايد به صورت افقى مى بود. فكر كنم از «بهار عربى» الهام هايى گرفته 
ــود بيرون رفت و به چيزى دست يافت. نقطه  بودند در اين مفهوم كه مى ش
كانونى در همه اين جنبش ها اهميت داشت. البته هانرى لوفور مى گويد كه 
اين براى كنش گرى سياسى اهميت مبرم دارد و در هر دو مورد «بهار عربى» 
و جنبش تسخير وال استريت، تسخير مكان هاى نمادين مركزى را مى بينيد. 
ــخير بودند و آنانى  ــمار مردمى كه در جنبش تس اما فكر مى كنم اگر به ش
ــباهت هاى توده اى  كه در ميدان تحرير يا پارك گزى بودند، توجه كنيد ش
ــر دو از نابرابرى اجتماعى  ــن آنها را اصلا نمى يابيد. با اين حال، ه واقعى بي
سخن مى گفتند. هرچند در جنبش تسخير اين يك گروه راديكال كوچك بود 
فكر مى كنم گفت وگوى سياسى در ايالات متحده را تغيير دادند. آنان مساله 
نابرابرى اجتماعى را به سطحى ارتقا دادند كه در آن سطح بايد مطرح شود. 
پيش از تسخير اصلا بحث نابرابرى مطرح نمى شد. به گمان من انتخاب دوباره 
اوباما تااندازه اى به خاطر مساله نابرابرى اجتماعى بود. در نيويورك ما در آستانه 
انتخاب يك شهردار جديد، بيل دوبلاسو هستيم كه ديگر به طبقه ميلياردرها 
ــهر صحبت مى كند، يكى براى ثروتمندان و يكى  تعلق ندارد، از وجود دو ش
براى فقرا و مى خواهد كارى در مورد نابرابرى اجتماعى انجام دهد [در پنجم 
ــو انتخاب شد]. بنابراين بله  ــد دوبلاس نوامبر، بعد از اينكه مصاحبه انجام ش
جنبش تسخير وال استريت با مطرح كردن مساله نابرابرى اجتماعى در پيشگاه 

تفكر همگانى تاثير بزرگى داشت. 
 پرسش بعدى مان قرار بود در اين باره باشد كه آيا فكر مى كنيد جنبش  �

تسـخير وال استريت به مثابه يك جنبش كمتر از سطح انتظار بود و آيا 
تاثير آن خاتمه يافته اسـت، اما به نظر مى رسد مايليد استدلالى متضاد 
داشته باشيد، جنبش تسخير برخى از مباحث مهم را پيش رو گذاشت كه 

پيش تر از آن درباره آن بحث نمى شد. 
بله، فكر مى كنم تاثير مهمى داشت، اما نه برمبناى خواسته هاى خودش. 
خواسته هاى خودش بيش تر درباره راديكاليزه كردن شهر و بناكردن كمون هاى 
ــتى در همه جا بود. نكته جالب آن است كه جنبش  اتونوميستى- آنارشيس
تسخير تمام نشده است. اين جنبش در محله هاى نيويورك نسبتا فعال است 
ــرعت و به شكلى موثر به توفان سندى  و انبوهى از مردم را گردآورد كه به س
ــترده اى در رسانه ها  ــان دادند. به همين خاطر بازتاب خيلى گس واكنش نش
يافتند زير عملا سريع تر از صليب سرخ يا سازمان مديريت اضطرارى فدرال 
عمل كردند. تصور نمى كنم كه گفتن از اينكه همه چيز تمام شده منصفانه 
ــتگى  ــدند برجس ــد. آنان وقتى از فضاى مركزى نمادين بيرون رانده ش باش
ــان را از دست دادند. اگر درون محله هاى نيويورك پراكنده باشيد  سياسى ش
كسى نمى فهمد آنجا چه مى كنيد، اما هنوز كار بسيارى در محله هاى نيويورك 

در دست انجام است. 
 آيا اين به نحوه تجسم جنبش هاى اجتماعى ربط دارد؟ اين ايده وجود  �

دارد كه شايد وقتى مردم ديگر در خيابان ها نيستند جنبش پايان يافته 
است، اما شما مى گويد به رغم آنكه جنبش تسخير وال استريت پراكنده 

شـد، كار آنها در ميدان سياسـت در شـهرهايى مانند نيويورك شكل 
دوباره اى به خود گرفت؟ 

بخش مهمى از سياست، نمادين است. درسطح نمادين به چيزى دست 
يافتند كه در سطح سازمانى در دستيابى به آن موفق نبودند و آن دستاورد 
ــت. شهردار جديد قول داده نخستين كارى  نمادين واقعا تا اندازه اى مهم اس
كه انجام دهد وضع ماليات اضافى براى ثروتمندان به منظور تامين خدمات 
ــت. به اعتقاد من اگر اين واقعيت نبود كه  ــتانى براى كل شهر اس پيش دبس
جنبش تسخير مساله نابرابرى اجتماعى را قاطعانه در دستوركار قرار داد يك 

داوطلب شهردارى با اطمينان از اين امر سخن نمى گفت. 
 هـم جنبـش تسـخير و هـم اعتراضـات گوناگـون درخاورميانه از  �

تسـخير مكان هاى عمومى (پارك ها، ميدان هـا) به مثابه عنصر كليدى 
در تاكتيك هايشـان بهره بردند. در مورد اينكه اين تاكتيك هاى مكانى 
نوعى از جنبش ها را كه پديدار شـده شكل داده چه فكر مى كنيد و اين 
تاكتيك ها چه سياسـت و امكاناتى فراهم مى كند و محدوديت هايشان 

چيست؟ 
بله، فكر مى كنم مركزيت فضاهايى كه اين جنبش ها تسخير مى كنند از 
اهميت برخوردار است. اگر فضايى مركزى را تسخير كنيد مورد توجهى واقع 
مى شويد كه در غير اين صورت اين توجه را جلب نمى كرديد. تا اندازه اى كه 
بخش اعظم سياست، نمادين است، اين جنبش هاى نمادين براى دستيابى به 

چيزى حقيقى اهميت دارند. 
ــخير پديدار شد اين است كه  يكى از چيزهايى كه پيرامون جنبش تس
ــوند. تصديق  ــى تلقى مى ش فضاهاى عمومى تا چه اندازه كمون هاى سياس
مى كنيم كه فضاهاى عمومى بسيارى دوروبرمان است اما هيچ كدام در اختيار 
مردم نيست تا آنچه را مايلند در آن انجام دهند. فضاى عمومى يك فضاى 
ــت كه در آن هدف مشتركى وجود ندارد. اين تاكيد تازه اى  نظارت شده اس
است كه اكنون در شهر در مورد مساله كمون ها مى شود: آيا فضاهاى مشترك 
جايى است كه عملا مى توانيم گردهم آييم؟ نكته ديگر كه در مورد جنبش 
تسخير قابل توجه است اينكه با چه سرعتى سركوب پليس رخ داد. ما جنبش 
مشابهى را در جناح راست مى بينيم: تى پارتى. هفته گذشته تى پارتى موانع 
حول بناى يادبود جنگ جهانى دوم در واشنگتن را برداشت، نرده ها را كند و 
آنها را جلوى كاخ سفيد انداخت. پليس هيچ كار خاصى انجام نداد. اما اگر در 
پارك زاكوتى [فضاى عمومى به مالكيت خصوصى درآمده كه كانون اعتراضات 
جنبش تسخير وال استريت در نيويورك بود] يك اينچ جلو برويد بى درنگ 
بازداشت تان مى كنند. فكر مى كنم اين نابرابرى در اينكه پليس چه كسى را 
بازداشت مى كند اكنون در معرض توجه عمومى قرار مى گيرد. فكر مى كنم 
مبارزات بر سر اين فضاهاى نمادين بخش مهمى از تاكتيك هاى چپ است. 

 در نزد جغرافيدانان ماركسيست، تغييرات در توليد وضعيت شهرى  �
(سرمايه دارى، نوليبرالى و مانند آن) براى عدالت اجتماعى ضرورى است. 
با اين حال بسيارى از نظريه پردازان و كنش گران ديگر همچنان بر مبارزات 
در محل كار تاكيد مى كنند. آيا بار ديگر شورش هاى تسخير و عربى توجه 

مبارزه طبقاتى را به وضعيت شهرى معطوف مى كنند؟ 
ــهر را  ــما بايد بر هر دو باهم تاكيد كنيد. اگر مكان هاى كارى و نه ش ش

ــكونت گاه مقرون به صرفه در شرايط اسكان  تغيير دهيد، اگر مردم، بدون س
ــند حتى وقتى كار  ــتناك زندگى مى كنند، اگر مردم بى خانمان باش وحش
مى كنند، آنگاه جنگيدن و حتى پيروزشدن در مبارزات در محيط كار هنگامى 
ــهر ويرانه اى روبه زوال است راه به جايى نمى برد. مثلا در ورشكستگى  كه ش
ــايل پديدار شد. اين جنبه مهمى است از آنچه مبارزات ما  ديترويت اين مس
بايد پيرامونش باشد، به نظرم خيلى عجيب است كه كمتر كسى به اين موضوع 
ــاظ ايدئولوژيك حزب كارگران  ــد. به لح به مثابه وحدت مبارزات مى انديش
ــت،  ــت در بريتانيا كه يكى از احزاب قدرتمندتر چپ در اروپاس سوسياليس
كارگرمدار و كارخانه مدار است، با اين حال يكى از موفقيت آميزترين اقداماتش 
ــت. با اين مساله  بود كه  ــرانه بود كه يك مساله شهرى اس ــر ماليات س بر س
ــاله شهرى بود كه حزب  ــدند. عملا از طريق مس از مارگارت تاچر خلاص ش
ــود - از طريق اصلاح مالى دولت محلى - كه  ــت موثر ب تااندازه اى در سياس

تفاوت مهمى ايجاد كرد. 
بيانيه قديمى فوق العاده اى از گرامشى كه البته به شدت پشتيبان شوراهاى 
ــه 1918 بازمى گردد و در آن مى گويد كه  كارگرى بود يافتم كه تاريخش ب
شوراهاى كارگرى صرفا به آنچه در خط كار رخ مى دهد علاقه مندند. خيلى 
مهم است كه شوراهاى كارگرى با سازمان هاى محله اى تكميل شوند چون 
ــازمان هاى محله اى مادامى كه رفتگرها، كارگران حمل ونقل و كارمندان  س
بانك و افراد ديگر را دربربگيرد درك بهترى از وضعيت طبقه كارگر به طوركلى 
ــوراهاى كارگرى كه صرفا ايده هايى در مورد خطوط  ــه با ش دارد، در مقايس
ــى گفت: «بگذاريد اين دوشكل سازمانى  خاص توليد صنعتى دارند. گرامش
كنار هم باشند.» فكر مى كنم كه اساسا سياست من همواره همين بوده است، 
اما همچنان بر شهر تاكيد دارم چراكه اغلب همكاران چپگرا در جنبش هاى 
ــتى و سوسياليستى صرفا مى خواهند بر توليد و جنبش كارگرى  ماركسيس

تاكيد كنند تا به وضعيت طبقه كارگر در شهر. 
 هانرى لوفور، شـما و ديگر جغرافيدانان ماركسيست بحث كرده ايد  �

كه چطور شهرها و محيط مصنوع و به طور عام مكان هاى انباشت، عمدتا 
از طريق سـلب مالكيت، با بالابردن قيمت زمين و مسـكن در بسـيارى 
شـهرهاى جهان به طـور روزافزونى طبقه كارگر و مردم تهيدسـت را به 
بيرون مى راند، به حاشيه ها يا گتوها و زاغه ها. امكاناتى مفهومى كه بتواند 

در مبارزات اجتماعى بر سر محيط مصنوع به ما كمك كند چه هستند؟ 
ــهر، ميدانى براى انباشت سرمايه  ــيوه اى كه ش بله، حتى صرف نظر از ش
مى شود، علاوه بر آن ميدانى براى تحقق سرمايه است و نياز داريد اين مبارزات 
را باهم به پيش ببريد. هرچند، همان طور كه مى گوييد، لوفور، خودم و ديگران 
ــرمايه وجود دارد كه در آن جريان هاى پول صرف   گفته ايم كه مدار ثانوى س
شهرسازى مى شود. ساختن شهر به همان اهميت ساختن چيزها در كارخانه 
است. ما آنقدر توجه نمى كنيم كه چه كسى شهر را مى سازد و چگونه شهر 
ساخته مى شود. در اين روزها، نيروهاى كار اغلب غيررسمى و موقتى هستند؛ 
آنان در حركت اند، سخت بتوان سازمان شان داد. به خاطر اينكه كار صنعتى 
خيلى كاهش يافته است، بسيارى شگفت زده اند كه «طبقه كارگر كجاست؟» 
پاسخ آن است كه بايد مفهوم طبقه كارگر را شامل كسانى دانست كه درگير 

توليد و بازتوليد زندگى شهرى اند. 

گفت وگوى جدليه با ديويد هاروى درباره «اهميت مبارزه بر سر فضاهاى شهرى»

چه كسى شهر را مى سازد
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